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انحلال مجلس هفدهم توسط مصدق

بهـار 1332؛ اختلافـات مصـدق و جریـان مذهبـی بیـخ پیـدا کـرده بـود، اما ایـن همه ماجرا نیسـت. حتی 

دوسـتان و همفکـران مصـدق هـم دیگـر تحمـل رفتارهـا و زورگویی های او را نداشـتند. اول تیـر ماه 1332 

انتخابات دوره جدید مجلس شورای ملی برگزار شد و آیت الله کاشانی در رقابت با عبدالله معظمی ریاست 

مجلـس را بـه او واگـذار کـرد. ایـن نتیجـه برای مجلسـی که اکثریت آن دل خوشـی از مصدق نداشـتند دور 

از انتظـار بـود. آیت اللـه کاشـانی به عنـوان رهبـر جریـان رقیب مصدق در شـرایطی جای خـود را به معظمی 

داد که کسـی فکر نمی کرد برای ریاسـت مجدد او مشـکل خاصی وجود داشـته باشـد. اما عوامل مختلفی 

از جملـه اولتیماتـوم مصـدق بـه نماینـدگان مجلـس مبنی بـر اینکه اگـر رویه خود را تغییـر ندهند او مجلس 

را از میان برخواهد داشـت، باعث شـد که برخی نمایندگان جرات حمایت از کاشـانی را از دسـت بدهند. 

محمـد مصـدق کـه قصـد داشـت بـا در دسـت گرفتن زمـام مجلس وظیفه تقنیـن و اجرا را همزمان به دسـت 

گیـرد و از ایـن طریـق دسـت بـه برخـی فعالیت هـا از جملـه چـاپ اسـکناس بزنـد، اگـر چه توانسـت کرسـی 

ریاسـت مجلـس را از کاشـانی بگیـرد امـا موفـق بـه مدیریـت ریاسـت کمیسـیون ها نشـد. از ایـن رو پـس از 

رای گیری انتخابات روسـای کمیسـیون ها مشـخص شـد که مخالفان سرسـخت دولت در مجلس به ریاست 

کمیسـیون های مهم از جمله اقتصاد، سیاسـت خارجی، دفاع و... رسـیده اند. در بحبوحه اختلافات نفتی 

ایران و انگلسـتان، دولت مصدق دچار مشـکلات متعدد اقتصادی شـد و شـدیدا تحت فشـار قرار گرفت. با 

مامور شـدن حسـین مکی برای تفحص از بانک ملی پروژه چاپ اسـکناس مصدق به منظور رفع مشـکلات 

در هالـه ای از ابهـام فـرو رفـت و درخواسـت های مکـرر او از دولـت آمریکا برای کمک هم به در بسـته خورد. او 

21 دی مـاه 1331 نامـه ای بـه رئیس جمهـور ایـالات متحده با این مضمون نوشـت که: »ملـت ایران امیدوار 

اسـت که با مسـاعدت و همراهی دولت آمریکا موانعی که در راه فروش نفت ایران ایجاد شـده برطرف شـود 

و چنانچـه رفـع موانـع مزبـور بـرای آن دولـت مقـدور نیسـت کمک هـای اقتصـادی موثـری بفرمایند تـا ایران 

بتوانـد از سـایر منابـع خـود اسـتفاده نمایـد. کشـور ایـران غیـر از نفـت دارای ثروت هـای طبیعـی دیگـر نیـز 

هسـت کـه بهره بـرداری از آنهـا مشـکلات فعلـی کشـور را حـل خواهـد نمـود، ولـی این امر بـدون کمک های 

اقتصـادی میسـر نمی باشـد. در خاتمـه توجـه موافـق و اثربخـش آن حضـرت را بـه وضـع فعلـی ایـران جلـب 

نمـوده و یقیـن دارم تمـام نـکات ایـن پیام را بااهمیتی که شایسـته اسـت تلقی خواهند فرمود. خواهشـمند 

اسـت احترامات فائقه دوسـتدار را قبول فرمایید.« اما آیزنهاور در جواب او گفت: »در اینکه آیا دولت ایالات 

متحـده می توانـد نیازهـای اقتصـادی و مالـی مـورد تقاضای حکومت ایران را برطرف کنـد، به دو علت جواب 

منفـی اسـت! اولا تـا زمانـی کـه ایـران نتوانـد از فروش نفـت و محصولات نفتی خود، وجوهی به دسـت آورد و 

بـا انعقـاد قـرارداد معقـول و عادلانـه دربـاره غرامت، بار دیگر نفت ایران به مقادیر زیادی فروخته شـود، انتظار 

کمـک نمی توانـد داشـته باشـد! ثانیـا هـرگاه حکومـت دول متحـده بخواهد به میـزان معتنابهـی از راه های 

اقتصـادی بـه ایـران کمـک کنـد، در حـق مودیان مالیاتی آمریکا شـرط انصاف را رعایت نکرده اسـت! به این 

خاطـر بسـیاری از مـردم آمریـکا تـا وقتی نفت حل و فصل نشـود، با خرید نفت ایـران عمیقا مخالفت خواهند 

کرد.« در جریان کشـمکش های میان مجلس و دولت، نامه نگاری ها میان مصدق و آیزنهاور، رئیس جمهور 

وقت آمریکا از طریق رسـانه ها منتشـر شـد و مردم این موضوع را فهمیدند که مصدق از آمریکا درخواسـت 

کمـک کـرد امـا مقامـات ایـالات متحده خواسـته های او را رد کردند. به محض انتشـار ایـن نامه ها، مخالفان 

دولت مصدق در مجلس خواسـتار حضور او در مجلس به منظور پاسـخگویی درباره سیاسـت خارجی دولت 

شـدند. ایـن مواضـع نماینـدگان مجلـس بـه همـراه وضـع اقتصادی و سیاسـی دولت سـبب شـد که مصدق 

موضوع همه پرسـی را مطرح کند. او تصمیم داشـت به وسـیله رای مردم مجلس و مخالفان دولت خود را از 

پیـش رو بـردارد. پـس از اعـلام ایـن موضوع و به دنبال تشـدید مواضع نخسـت وزیر علیه مجلس، نمایندگان 

عضـو جبهـه ملـی به طـور دسـته جمعی اسـتعفا کردنـد. آنها نیز خواسـتار همه پرسـی شـدند و تاکید کردند 

اگـر مـردم بـه دولـت رای بدهنـد مجلس منحل  می شـود و مجلس جدید طی یک انتخابات تشـکیل خواهد 

شد. پس از این اقدام نمایندگان جبهه ملی مجلس، شمار دیگری از نمایندگان از احزاب دیگر نیز استعفا 

کردند و به آنان پیوسـتند. مصدق ابتدا سـعی کرد شـاه را برای انحلال مجلس مجاب کند اما موفق نشـد، 

طبـق قانـون خـود او مسـتقیما نمی توانسـت اقـدام بـه انحـلال مجلس کنـد، بنابرایـن تنها گزینـه برگزاری 

همه پرسـی بـود. او بـا سـخنرانی های خـود میـان مـردم سـعی کرد بسـتر برگـزاری همه پرسـی را فراهم کند. 

5 مـرداد 1332 مصـدق خطـاب بـه مـردم سـخنانی ایـراد کـرد. او در ایـن سـخنرانی اعـلام کـرد قصـد دارد 

دربـاره ادامـه کار دولـت خـود یـا ادامـه فعالیـت مجلس هفدهم همه پرسـی برگزار کند. مصـدق برای توجیه 

ایـن اقـدام بی سـابقه در ایـران، افـزود: »در کشـورهای دموکراتیـک هیچ قانونی بالاتر از اراده مردم نیسـت.« 

 هرچنـد همـه ایـن صحبت هـا به منظـور همـوار کـردن راه دولـت بـرای اجـرای هـر آنچـه در سـر داشـت بود.

 بـه هـر حـال ایـن همه پرسـی در دو مرحلـه و بـه مـدت یـک هفتـه در سراسـر ایران برگزار شـد. اگـر چه تا قبل 

از برگـزاری همه پرسـی نتیجـه قابـل پیش بینـی بود، اما شـک و تردیدهایی هم میان مردم وجود داشـت. در 

ایـن همه پرسـی مـردم مخیـر بـه انتخـاب بین دو گزینـه بودند، پذیرفتـن انحلال مجلس به خاطر ایسـتادن 

جلـوی زیاده خواهی هـای دولـت یـا رای عـدم اعتمـاد به دولـت محمد مصدق؟

موضـوع قابـل اعتنـا ایـن بـود کـه رای دهنـدگان مجبـور بودند مشـخصات خـود را در تعرفه رای بنویسـند و 

ایـن ریسـک رای دادن را بـرای مـردم بـالا بـرده بـود. درنهایـت نتیجـه همه پرسـی به نفع مصدق تمام شـد و 

بـا دسـتور او مجلـس شـورای ملـی هفدهـم 25 مـرداد 1332 و در نیمـه  راه منحـل شـد. این اقـدام مصدق 

البتـه بـه نفـع او تمـام نشـد و درنهایـت باعـث شـد که در ماجرای سـقوط دولتش همه جریان های سیاسـی 

بـه او پشـت کننـد و بـر اثـر کودتای انگلیسـی- آمریکایی از پـا دربیاید. 

شورایی که خودش را منحل کرد

اسـفندماه 1377 اولین دوره از انتخابات شورای شـهر تهران برگزار شـد. اصلاح طلبان که با لیسـتی 

واحـد پـا بـه عرصه رقابت گذاشـته بودند، متاثر از انتخابات ریاسـت جمهوری دوم خرداد 1376 تقریبا 

بدون هیچ دردسـری پیروز میدان شـدند و دسـته جمعی به شـورای  اسـلامی شـهر تهران راه یافتند. 

امـا بـا آغـاز بـه کار شـورا، پـرده از وحـدت ظاهـری اصلاح طلبـان افتـاد و اعضای شـورا- کـه از دو حزب 

»کارگـزاران« و »مشـارکت« بودنـد- بـر سـر انتخـاب شـهردار بـا مشـکلاتی مواجـه شـدند. کارگـزاران به 

رهبـری عبداللـه نـوری بـه دنبـال انتخـاب مرتضـی الویـری بودنـد و مشـارکتی ها نیـز با هدایت سـعید 

حجاریان، دانش آشـتیانی را گزینه مناسـب شـهرداری می دانسـتند. ظاهرا در جریان کش وقوس ها، 

ایـن نماینـده مشـارکتی ها بـود کـه بـه کرسـی شـهرداری نزدیـک شـد امـا بـا تهدیـد عبداللـه نـوری به 

اسـتعفا و کناره گیـری او از جلسـات شـورا موضـوع منتفـی شـد. 

پـس از ایـن بـود کـه ریش سـفیدان اصلاح طلـب بـه منـزل عبداللـه نـوری رفتنـد و بـا طـرح شـهردار 

شـدن بهـزاد نبـوی از او دلجویـی کردنـد. اگـر چـه در جریـان ایـن دیـدار دانش آشـتیانی از رسـیدن به 

کرسـی شـهرداری باز ماند اما بهزاد نبوی هم به رغم آنچه در این جلسـه مطرح شـد، مقام شـهرداری 

تهـران را نپذیرفـت. بـا ایـن حـال درنهایـت ایـن حرف کارگزارانی ها بود که به کرسـی نشسـت و مرتضی 

الویری شـهردار تهران شـد. 

امـا ایـن انتخـاب آغـاز ماجـرا بـود. پـس از روی کار آمـدن الویـری درگیـری میان دوطیـف اصلاح طلب 

بالا گرفت. مرتضی الویری برای اینکه نشـان دهد »کت بر تن کیسـت« با اعضای مشـارکتی شـورا در 

افتـاد و بخـش قابل توجهـی از دوره سـه سـاله شـهرداری او صـرف دعواهای حزبی و سیاسـی شـد. اما 

درنهایـت او در اثـر افزایـش فشـارها بـه تنـگ آمـد و از سـمت خود اسـتعفا کرد. الویری دلیل اسـتعفای 

خـود را دخالـت برخـی اعضـای شـورا در امـور اجرایـی شـهرداری عنـوان و اعـلام کـرد کـه شـورا انتظار 

داشـت او در عـزل و نصـب شـهرداران مناطـق نیـز از آنها اجـازه بگیرد. 

پـس از ایـن اسـتعفا نـزاع اصلاح طلبـان اوج گرفـت و بـه جنگـی تمام عیـار بـدل شـد. محمدحسـن 

ملـک مدنـی به عنـوان جانشـین الویـری انتخـاب شـد، امـا انتخـاب او نیـز چاره سـاز نبـود. بـار دیگـر 

مشـارکتی های شـورا بـر طبـل مخالفـت کوبیدنـد و موافقـان او را بـه دریافـت پـول و آپارتمـان متهـم 

کردنـد. دامنـه اختلافـات آنهـا پـا را از صحـن شـورا فراتـر گذاشـت و بـه رسـانه ها و مطبوعـات نیـز راه 

پیـدا کـرد. ابراهیـم اصغـرزاده در یـک مصاحبـه مطبوعاتـی از کارگزارانی هـا به شـدت انتقـاد کـرد و 

بـا نـام بـردن از فـروزش، جلایی پـور، وسـمقی، عطریانفـر، درودیـان و علیزاده طباطبایـی بـرای آنهـا 

درخواسـت تابـوت کـرد! دلیـل ایـن موضـوع هـم غیبت مکرر این افراد در جلسـات شـورا بـود که دلیل 

آن از رسـمیت انداختـن جلسـات بـود. کارگزارانی هـا کـه موافـق شـهرداری ملـک مدنی بودنـد، مکررا 

اقـدام بـه آبستراکسـیون کردنـد تـا مشـارکتی ها موفـق بـه اسـتیضاح شـهردار نشـوند. 

در ماجرای شـهردار شـدن ملک مدنی، مشـارکتی های شورای شـهر موسـوی لاری وزیر کشـور و دولت 

اصلاحـات را مقصـر می دانسـتند. قرائـن نشـان می دهـد اگر چـه دولت اصلاحات حامـی ملک مدنی 

بـود، امـا موسـوی لاری از شـهردار وقـت رضایـت نداشـت. از این رو وی در پاسـخ بـه انتقاد ها گفته بود 

ملـک مدنـی از اعضای شـورا چک سـفید امضا دارد!

کشـمکش ها بیـن دوحـزب اصلاح طلـب از طرفـی و میـان شورای شـهر و دولـت از طرف دیگـر روزبه روز 

در حـال افزایـش بـود کـه اشـرف بروجـردی، معـاون وزارت کشـور بحـث انحلال شـورای شـهر تهران را 

مطـرح کـرد. طـرح ایـن موضـوع از طـرف بروجردی شـعله درگیـری را بیش از پیـش برافروخت و پیکان 

انتقادهای اعضای شورای شـهر به سـمت وزارت کشـور چرخید. این وضعیت باعث شـد که پای پرونده 

شورای شـهر و شـهرداری تهران به هیات حل اختلاف اسـتان و جلسـات سـران قوا نیز باز شـد. هیات 

حـل اختـلاف بـرای مدیریـت اوضـاع، ریاسـت شورای شـهر را بـه عبـاس دوزدوزانـی سـپرد که شـاید از 

ایـن طریـق بتوانـد آرامـش را بـه تهـران برگرداند،  اما ایـن تدابیر هـم افاقه نکرد. 

سـرانجام پـس از مدت هـا درگیـری و تشـکیل جلسـات پی درپـی هیـات حـل اختـلاف اسـتان رای بـه 

انحـلال شورای شـهر تهـران داد. ایـن هیـات کـه متشـکل از نماینـدگان قـوا بـود بـا وجـود رای منفـی 

نماینـدگان دولـت بـه انحـلال شورای شـهر، بـا اکثریـت آرا رای بـه پایـان کار این مجموعـه داد و آرامش 

را پـس از چنـد سـال بـه تهـران بازگردانـد؛ شـورایی کـه قـرار بـود باعـث افزایـش ارتبـاط میـان مـردم و 

شـهردار شـود و ناظـر بـر عملکـرد شـهرداری باشـد، از روز اول درگیـر سیاسـی کاری و جنـاح بازی شـد 

و درنهایـت جـز هزینـه و فشـار دسـتاوردی بـرای مـردم تهران نداشـت. 

آنطـور کـه در مـورد قبلـی اشـاره کردیـم  محمدعلـی شـاه و مصدق کسـانی بودند که دسـت به انحلال 

یـک نهـاد رسـمی بـرای رسـیدن بـه اهدافـی زدنـد، امـا در مـورد اخیـر سـوال ایـن اسـت که چه کسـی 

باعث انحلال شـورای اول شـهر تهران شـد؟ هیات حل اختلاف؟ وزارت کشـور؟ موسـوی لاری؟ درباره 

علـت انحـلال شورای شـهر تهـران اشـرف بروجـردی بعدهـا به نکته ای اشـاره کرد که قابل تامل اسـت. 

او تاکیـد کـرد کـه »شـورای تهـران را خـود شـورا منحـل کـرد، نـه وزارت کشـور. هـر 10 روز یک بـار باید 

جلسـه شـوراها برگـزار شـود ولـی بـه دلیـل اختلافـی کـه بیـن دو جنـاح درونـی شـورا وجـود داشـت، 

جلسـه ای برگـزار نمی شـود. قانـون ایـن بـود کـه اگـر اینهـا نتواننـد سـه مـاه جلسـه شـوراها را شـکل 

بدهنـد، بایـد شـوراها منحـل شـود و آنـان سـه ماه شـان گذشـته بـود. بحـث شـورا فراتر از ایـن بحث ها 

بـود. بحـث تراکـم و بحـث بودجـه شـهرداری و شـورا هـم بـود ولـی اینهـا بهانه بـرای انحلال شـورا بود. 

اسـاس ایـن انحـلال جناح بنـدی سیاسـی بود.«

حمله به پایگاه مشروطه خواهی 

دوم تیرمـاه 1287 »ولادیمیـر لیاخـوف« مجلـس شـورای ملـی را بـه تـوپ بسـت. ایـن افسـر روسـی 

فرمانـده نیروهـای قـزاق در ایـران و فرمانـدار نظامـی تهـران در زمان محمدعلی شـاه بود. شـاه قاجار 

کـه برخـلاف پـدرش بـا مشـروطه و مشـروطه خواهان میانـه خوبی نداشـت، سـرانجام به سـیم آخر زد 

و کانـون مشـروطه خواهـی کشـور را هـدف گلوله قـرار داد. 

اسـفندماه 1286 شـاه مـورد سـوءقصد قـرار گرفـت و عـده ای ناشـناس در مسـیر حرکـت اتومبیـل 

حامـل او بمـب پرتـاب کردنـد، امـا موفـق بـه آسـیب جـدی نشـدند. شـاه که ایـن حرکت را سـوءقصد 

مشـروطه خواهان تلقـی می کـرد، بیـش از پیـش از آنهـا متنفـر شـد و بـرای مدتـی خـود را در کاخ 

محبـوس کـرد. از طرفـی مجلـس هـم بـرای دسـتگیری متهمـان همـکاری نکـرد و این موضـوع آتش 

خشـم شـاه را بیـش از پیـش برافروخـت. 

صبح روز 14 خرداد 1287 در کاخ باز شـد و شـاه با همراهی مشـاورش »شاپشـال« و فرماندار نظامی 

تهـران »لیاخـوف« بـه طـرف دروازه شـهر حرکت کرد. آنها پس از رسـیدن به میـدان توپخانه به خیابان 

فرمانفرمای سـابق و از آنجا به سـوی باغشـاه حرکت کردند. شـاه نقشـه ای در سـر داشت اما جز تعداد 

معـدودی از نزدیکانـش،  موضـوع را بـا کسـی در میان نگذاشـت و دسـتور داد کـه حتی المقدور،  خبر 

کـوچ او بـه باغشـاه بـه شـهرهای دیگـر درز نکنـد. بعـد از ظهـر همـان روز دسـت خطی از شـاه رسـید 

کـه »چـون هـوای تهـران گـرم بـود و تحملش بر ما سـخت، از این رو به باغشـاه حرکـت فرمودیم.«

دسـت های روسـیه هـم در کار بـود. لیاخـوف کـه از نزدیک تریـن افـراد بـه شـاه بـود، نـه از تهـران کـه 

مستقیما از سن پترزبورگ دستور می گرفت و آنچه از آنطرف آب می رسید اجرا می کرد. او 19 خرداد 

در قالـب یـک تلگـراف محرمانـه بـه دایره سـتاد عملیات نظامی قفقاز نوشـت: »طرح ما مناسـب ترین 

نقشه ای است که در شرایط موجود قابل اجراست و از طرف حکومت روسیه به تصویب رسیده است، 

اگر شـاه با طرح موافقت نکند دولت روسـیه دیگر هیچ تعهدی برای کمک به شـاه قبول نمی کند.«

گـر چـه شـاه اعـلام کـرده بـود کـه برای اسـتراحت از تهـران خارج شـده اما خـروج ناگهانـی او فضای 

شـهر را ملتهـب کـرد و بسـیاری از مشـروطه خواهان بـرای طـرح موضـوع در مجلـس سپهسـالار گـرد 

آمدنـد. بـا ایـن حـال مجلسـی ها این موضوع را خیلی جدی نگرفتند و از اینکه توانسـتند مقابل شـاه 

بایسـتند و از نفـوذ او در امـور مملکـت بکاهند خوشـحال بودند. 

21 خرداد، شاه از مجلس خواست 11 نفر از مشروطه خواهان )ملک المتکلمین، سید جمال الدین 

اسـدآبادی، بهاءالواعظیـن، میرزاجهانگیرخـان قشـقایی، محمدرضـا شـیرازی و... ( را کـه به دنبال 

تضعیـف سـلطنت بودنـد تبعیـد کنـد، قانـون مطبوعـات را بـه اجـرا درآورد و حمـل اسـلحه ممنـوع 

شـود. مجلـس بـه شـاه پاسـخ داد کـه تبعیـد اشـخاص قبـل از محاکمـه و ثبـوت جـرم خـلاف قانـون 

اساسـی اسـت. منـع حمـل اسـلحه هـم بعـد از برقـراری امنیـت اشـکالی نـدارد و بـا سـایر مطالبات 

شـاه نیـز موافقـت کرد. 

پـس از ایـن ماجـرا مشـروطه خواهان سراسـر کشـور عـزم پایتخـت و شـاه را بـه عزل از سـلطنت تهدید 

کردنـد. از طرفـی محمدعلـی شـاه در تهـران حکومـت نظامـی اعـلام و قزاق هـا را مامـور جمـع آوری 

اسـلحه ها و مهار مشـروطه خواهان کرد. شـاه همچنین تهدید کرد که اگر مشـروطه خواهان مسـلح 

کـه مجلـس را محاصـره کرده انـد دسـت از محاصـره و مقابلـه با شـاه برندارند مجلس را بـه توپ خواهد 

بسـت چنانکـه چنـد روز بعـد همیـن کار را کرد. او در میـان غفلت نمایندگان مجلس و بی خبری مردم 

تجهیـزات لازم را تـدارک دیـده و نیروهـای قـزاق را بـرای مقابله با مشـروطه خواهان آماده کرد. مجلس 

در 29 خـرداد از نیروهـای مشـروطه خواه خواسـت کـه بـدون سـلاح در اطـراف مجلـس جمـع شـوند 

امـا خبرنـگار روزنامـه تایمـز در گـزارش خـود از آن روز نوشـت کـه تعـداد زیـادی نیروهای مسـلح ملی 

در اطراف مجلس جمع شـدند و خواسـتار خلع شـاه از سـلطنت هسـتند. 

محمدعلی شاه یکی دو روز قبل از حمله به مجلس سعی کرد از طریق وزرا نمایندگان را متقاعد کند 

که با او همکاری کنند و به طریق مسـالمت آمیز بسـاط مشـروطه خواهی جمع شـود اما مجلسـی ها 

زیـر بـار نرفتنـد. یـک روز قبـل از حملـه بـه مجلس، شـاه با ارسـال تلگرافی به شـهرهای مختلف اعلام 

کـرد کـه »ایـن مجلـس برخـلاف مشـروطیت اسـت و هرکـس از ایـن بـه بعـد از فرمایشـات مـا تجـاوز 

کنـد مـورد تنبیـه و سیاسـت سـخت خواهـد بـود.« دوم تیـر مـاه کلنل لیاخـوف به وسـیله نیروهایش 

ساختمان مجلس را به محاصره در آورد. او در ابتدا سعی داشت تا با ارعاب، نمایندگان و مجاهدین 

مشـروطه خواه را وادار به تسـلیم کند اما مشـروطه خواهان نه تنها دسـت از مقاومت نکشـیدند، بلکه 

بـه سـمت قزاق هـا شـلیک کردنـد و برخـی را از پـای درآوردنـد. پـس از ایـن، قزاق هـا بـا دریافت مجوز 

تیراندازی، به سـمت مجلس و نیروهای مجاهد حمله ور شـدند، عده ای را کشـتند و برخی را زخمی 

کردنـد. درنهایـت هـم سـاختمان مجلـس و مدرسـه سپهسـالار بـه فرمـان لیاخوف به توپ بسـته شـد 

و مجلـس شـورای ملـی به عنـوان نقطـه امیـد و کانون تجمع و توجه مشـروطه خواهان تعطیل شـد. 

پس از گسـترش جنبش مشـروطه خواهی و توفیق نسـبی آن در زمان مظفرالدین شـاه، این نخستین 

بـار بـود کـه توطئـه ای علیه یک نهاد رسـمی در کشـور اتفاق افتاد و به ثمر رسـید. 

روز بعـد از حملـه بـه مجلـس، در تهـران حکومـت نظامـی اعلام شـد و کسـی حق تجمـع بیش از چند 

نفـر را نداشـت. روزنامه هـا و انجمـن بـه کلـی تعطیـل شـدند و جریان مشـروطه در محاق سـکوت فرو 

رفـت. بـه ایـن ترتیـب اولیـن مجلـس شـورای ملـی و برجسـته ترین نمـاد مشـروطه خواهی بـه وسـیله 

پادشـاه وقـت و بـه کمـک روسـیه تـزاری از بین رفت. 

 فرهیختـــگان از معصـــوم)ع( روایـــت شـــده اســـت کـــه »حـــب الدنیـــا راس کل خطیئـــه«. ایـــن حـــب 
ـــه  ـــا عرص ـــت. از قض ـــت اس ـــا مصیب ـــوارد منش ـــه م ـــا در هم ـــدد دارد، ام ـــق متع ـــه مصادی ـــا البت دنی

ـــر و کار  ـــدرت س ـــا ق ـــه ب ـــت ک ـــن جه ـــت، از ای ـــتعد خطاس ـــه مس ـــت ک ـــواردی اس ـــی از م ـــت یک سیاس

ـــن  ـــه آن غـــره نشـــود، از ای ـــد ب ـــر کســـی می توان ـــا کمت ـــا مذمـــوم نیســـت ام دارد. قـــدرت اگـــر چـــه ذات

ـــت.  ـــوده اس ـــتمداران ب ـــی سیاس ـــه قدرت طلب ـــردم نتیج ـــب م ـــیاری از مصائ ـــخ بس ـــول تاری رو در ط

در طـــول 100 ســـال اخیـــر در مـــوارد متعـــددی حـــب قـــدرت کار دســـت سیاســـتمداران داده و آنهـــا را بـــا 

دردســـرهایی مواجـــه کـــرده اســـت. عـــوارض ایـــن دردســـر ها البتـــه نه فقـــط گریبـــان خودشـــان را گرفتـــه 

ـــذف  ـــت. ح ـــته اس ـــراه داش ـــه هم ـــا ب ـــرای آنه ـــی ب ـــیری قهقرای ـــده و س ـــز ش ـــع نی ـــر جوام ـــه دامنگی بلک

ـــت و  ـــارش گذش ـــی از کن ـــوان به راحت ـــه بت ـــت ک ـــاله ای نیس ـــور مس ـــی کش ـــی و قانون ـــای مردم نهاده

ـــاده  ـــاق افت ـــا اتف ـــور م ـــار در کش ـــن ب ـــوع چندی ـــن موض ـــفانه ای ـــا متاس ـــمار آورد. ام ـــه ش ـــز  ب آن را ناچی

ـــد  ـــعی کردن ـــدند و س ـــارج ش ـــت خ ـــاف و عدال ـــیر انص ـــدرت از مس ـــع ق ـــه در موض ـــانی ک ـــت. کس اس

در همـــه شـــئون محـــور باشـــند امـــا خیلـــی زود ســـقوط کردنـــد. تاریـــخ نشـــان می دهـــد هـــر گاه 

اصحـــاب سیاســـت در چنیـــن مســـیری حرکـــت کردنـــد، خیلـــی زود از ســـپهر سیاســـی حـــذف شـــدند.

 محمدعلـــی شـــاه، فرمانروایـــی از سلســـله قاجاریـــه بـــود کـــه مـــدارای پـــدر بـــا مـــردم و اهـــل سیاســـت 

ـــاد.  ـــی افت ـــه دام قدرت طلب ـــداد و ب ـــرار ن ـــق ق را سرمش

او بـــا بـــه تـــوپ بســـتن مشـــروطیت، هـــم خـــود را از ســـلطنت محـــروم کـــرد، هـــم بســـاط مردم ســـالاری 

ـــارت  ـــت نظ ـــه نمی توانس ـــد ک ـــود می بالی ـــدرت خ ـــه ق ـــان ب ـــار آنچن ـــاه قاج ـــرد. ش ـــع ک ـــران جم را در ای

ـــق  ـــس، قـــدرت مطل ـــا از پیـــش رو برداشـــتن مجل ـــا داشـــت ب یـــک نهـــاد مردمـــی را تحمـــل کنـــد. او بن

باشـــد و آنطـــور کـــه دل خـــواه اوســـت حکـــم برانـــد. او البتـــه خیلـــی زود شکســـت خـــورد امـــا شکســـتش 

ـــد.  ـــرت نش ـــا عب ـــرای بعدی ه ب

ـــر  ـــر ولادیمی ـــوپ افس ـــای ت ـــر گلوله ه ـــران زی ـــان ای ـــن پارلم ـــدن اولی ـــون ش ـــال از مدف ـــروز 111 س ام

ـــاد  ـــک نه ـــانی ی ـــه کس ـــود ک ـــاری نب ـــن ب ـــن آخری ـــا ای ـــذرد، ام ـــلال آن می گ ـــه انح ـــوف و در نتیج لیاخ

ـــاز هـــم نهـــادی منحـــل شـــده و کســـانی  ـــا امـــروز ب رســـمی کشـــور را منحـــل می کننـــد. از آن زمـــان ت

ـــا مـــا همـــراه باشـــید.  ـــن موضـــوع بیشـــتر آشـــنا شـــوید در ادامـــه ب ـــا ای ـــد ب ســـرنگون! اگـــر می خواهی
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